
49

11
ی 

یاپ
ه پ

مار
 ش

 1
1 

ره
ما

 ش
 1

39
7 

ن 
ستا

تاب
م 

سو
ل 

سا
    

    
ل  

خیا
ن 

نیا
پر

ی 
بیق

تط
 و 

لی
حلی

ت ت
بیا

 اد
مه

لنا
ص

ف

شاهنامه در پرتو منشور خرد

دكتر ماه نظري1
)تاریخ دریافت: 97/05/28، تاریخ پذیرش: 97/08/14(

چکیده
مي‌گيرد.  فردوسي سرچشمه  عقل‌گرايانه  بينش  و  انساني  انديشه‌ي  بلنداي  از  شاهنامه  عظمت 
انديشه‌ي خرد، از يك سو خصلت افسانه‌اي و اسطوره‌ای دارد و از سوي ديگر داراي محتواي فلسفي 
و منطقي است. فردوسي براي نشان دادن اين انديشه از تفكر متداول مردم و انديشه‌های مذهبي 
اوستايي مدد گرفته و ‌آن را با روح شاعرانه و منطق خردمندانه خويش در آميخته است‌ و در زيباترين 
ک‌لام، بیان‌ کرده ‌است. خرد در شاهنامه ‌داراي ‌معاني ‌و مضامين‌ وسيعي ‌است‌ و انواعي ‌چون خرد 
غريزي، سياسي، اقتصادي، اخلاقی، خرد متضاد و... ‌دارد که فردوسی بیشتر بر خرد سیاسی تأیکد 
دارد که گاهی، از حيطه‌ي اخلاق ‌و منطق هم فراتر مي‌رود ‌زيرا قانون مردي ‌و جنگ‌،‌ داراي مفاهيم 
ديگري است. فردوسي، بعضي شخصيّت‌ها را، خردآگاه و دانا آفريده كه گسترده‌ای فراتر از پيوندهاي 
سياسي و اعتقادي را در برگرفته اند. به همين خاطر، ارزشِ، نقش، مفاهيم و كاركردهاي گوناگون 

خرد در شاهنامه ي فردوسي را مورد بررسي قرار داده‌ايم. 

واژگان کلیدی 
شاهنامه، خرد غريزي، سياسي، اقتصادي، اخلاقی  

Nazari113@yahoo. com 1- استاديار دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرج دانشكده ادبيات کرج، ایران
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مقدمه 
شاهنامه ارزنده‌ترین خرد نامه‌ی ادب پارسی 
است که به هنرمندانه‌ترین و پرمعناترین شکل 
تبلور یافته است. خرد نیرویی است که موجودات 
را در تشخیص نکی و بد راهنمایی میک‌ند و 

سرنوشت انسان به آن سپرده می‌شود. 
خرد چشم جانسـت چون بنگری

تو بی‌چشـم شـادان جهان نسپری

)فردوسی،1386: 1(

در قرآن كريم و احاديث و اقوال، بر تعقل و 
خردورزي تأكيد فراوان شده است، تا جايي كه 
مي‌توان ظهور اسلام را طلوع حيات عقل گرايي 
تلقي كرد چنان که در آيات »73،242،44 بقره 
و 22 انفال« بر اين امر تصريح گرديده است. 

از  صادر  نخستين  را،  عقل  هم‌چنين 
العقل«  الله  خلق  ما  »اول  دانسته‌اند:  خداوند 
)برازش،1372:ذيل عقل ج97/1( عقل و خرد مايه‌ي 
رستگاري و كسب بهشت است: »ما العقل؟ قال 
ما عبدبه الرحمن واكتسب به الجنان.« )فروزانفر، 
»لاغني  مي‌فرمايد:  مؤمنان  امير   )178  :1370
كالعقل ولا فقر كالجهل.« )برازش، 1372 :ج84/1( 
فردوسي نيز، خرد را  نخستين آفرينش مي‌شمارد 

مي‌فرمايد:  و 
بـه نام خداوند جان و خرد

كزين برتر انديشه  بر نگذرد

)فردوسی،1386،ص1ب1(

نخست آفرینش خرد را شـناس

نگهبان جان است وآن را سه پاس

)همان،ص 1،ب27(

در اوستا نیز بر دو گونه خرد تأكيد شده است: 
1- خرد غريزي )آسنو خِرَتو( يا دائمي و ماندگار. 
2- خرد اكتسابي )گئواسِناخِرَتو( تأیکد می‌شود و 
چنین آمده است: »ما می‌ستاییم دانش فطری 
اکتسابی  دانش  می‌ستاییم  ما  را،  آفریده  خرد 
يشت  هفتمين   ،1356 ها،  )یشت  را.«  خردآفریده 
کوچک بند 1،ص99،ج1وبند 6، ص103، ج 1( آیين 
نام  به  خدايي  خود،  اوّليّه  شكل  مزدايي،در 
»آهورامزدا« را تبليغ مي‌كند که همان خدايي 
است كه شهرياران ايران، بزرگي اورا می‌ستايند 

و خداي خرد و سرلوحه شاهنامه است: 
خرد بهتر از هر چه ايزد بداد

ستـايش خرد را  بــه از راه داد 

ازوشـادماني و زويت غمست

وزويت  فـزوني و زويت  كمست

)فردوسی،1386،ص1ب19-18(

جنبه‌های  داراي  خرد  مقوله  شاهنامه  در‌ 
فرهنگ  و  نمايانگر ‌تمدن  كه  است  گوناگوني 
نظير  كم  انديشه‌ي  و  ايرانشهر  پيشرفته‌ي 
لحاظ  از  خرد  شاهنامه  در  مي‌باشد.  فردوسی 
سياسي،  جنگی،  اخلاقی،  اکتسابی،  غريزي، 
صورت‌های  به  افراد  با  تقابل  در  و  اقتصادي 
دلايل  همين  به  مي‌شود.  جلوه‌گر  متضادي 
تا معاني و عملكرد خرد  مستلزم تحقيق است 

شود.  روشن  شاهنامه  در 
مضامين  و  معاني  داراي  شاهنامه:  در  خرد 

مانند: وسيعي 
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خرد دارد ‌ای پیر بسیار نـام

رساند خرد پادشـاه را به کـام

یکی مهر‌خواندش و دیگر وفا

خرد دور شـد ماند درد و جـفا

زبان آوری راستی خوانـدش

بلند اخـتری زیرکی داندش

گهی بردبار و گهی راز دار

که‌ باشـد سخن نزد  او استوار

)همان،992 ب1760-1757(

خـرد رهنماي و خرد دلگشاي

خرد دست گيرد به هر دو سراي

)همان،ص1ب 19(

خرد در‌ جهان چون درخت وفاست

وزو  بار  جستن دل پادشاســت

)همان،ص1069ب19(

آنچه موضوع خرد را در شاهنامه پر اهمیت 
جلوه می‌دهد این است که: آیا انسان در شاهنامه  
سراسر در تکاپوی خرد گرایی و خردآزمایی است؟ 
این تلاش بی‌وقفه برای حفظ و پاسداری چه 
چیزی است؟ فردوسی با بیانی رمزگون به این 
سوأل‌های جواب می‌دهد. در سرلوحه‌ی کوشش 
بی‌امان در شاهنامه حفظ جان انسانی )نه حیوانی( 
برای تکامل، گسترش عدالت و امنیت، به رهبری 

خرد امکان پذیر می‌شود. 

پیشینه خرد 
»دکارت و طرفدارانش نوعی خرد استدلالی 
در  حامیانش  و  یونگ  می‌پرستیدند.  را  وعلمی 

زدگی  خرد  و  شیفتگی  علم  به  مخالفت  عین 
بودند خرد مورد  قایل  برای آن  حد و حدودی 
 قبول آنها )خرد دل( بوده است.« )یونگ، 1377 :7(

زرین کوب در گفتگوی موبد و بزرگمهر می‌گوید: 
»روشنایی روان و بهروزی آدمی بیش از هر چیز 
در خرد است و پس از آن در دانش وآن گاه در 
پهلوانی و پردلی وآن که هیچ یک از این سه 
شود.«  ناپدید  مرگ  کام  در  که  بهتر  ندارد  را 

)زرینک‌وب،1383 :122(

ـ در مينو خرد آمده است: »خردي كه با آن 
نيكي نيست آن را خرد نبايد شمرد، و هنري كه 
خرد با آن نيست، آن را هنر نبايد شمرد... دانا از 
مينوي خرد پرسيد: آفريدگار اورمزد درگيتي هيچ 
آفريده‌ای خلق كرده است كه اهرمن نتواند بدو 
آسيب برساند؟ مينُوي خرد پاسخ داد كه به مردمِ 
آسيب  می‌تواند  كمتر  )قانع(  و خرسند  خردمند 
برساند.« )مينوي خرد،1380،صص:33و50-49( خرد 
دژي است محكم، براي خردمندان فردوسی با 

بیانی شیوا این تفکرات را ابراز کرده است: 
بپرسید پـس مـوبد  تیـز مغز

که اندر جهان چیست کردار نغز

کــجا مـرد  را روشنـایی دهـد

ز رنج زمـــانه رهایی  دهـد

بدو گفت گـــر نیستش بخـردی

خــرد خلعتی روشنست ایزدی

چنین داد پاسخ که دانش بهست

چــودانا بود بر مهان  بر مهست

)فردوسی،1386،ص1071ب1280-1284(
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به  زیرا  است،  جان  نگهبان  و  راهنما  خرد 
باور ايرانيان و »به دينان«، قوه‌های پنچ‌گانه‌ي 
بوي  تن 3-  جان 2-  از‌: 1-  عبارتند  انساني، 
4- فروهر‌ 5- روان. )مینوخرد،1364: 33و49( به 
اعتقاد فردوسی، آزادي انديشه، حاصل خردمندی 
و خرد همزاد کوشش و مایه‌ی دانشمندی است. 

چو كوشش نباشد تن ِ زورمنـد

نيــارد سـر آرزو‌هــا به بنــد

)فردوسی،1386،ب1252،ص1070(

به  در شاهنامه،  ادعاها  این  روشنگری  برای 
می‌پردازیم: خرد  انواع  توصیف 

خرد غريزي
نشان خرد ذاتی یکخسرو، آگاهی او از ضمیر 
و  فکر  عیناً  باگیو،  ملاقات  در  است.  دیگران 
دغدغه او را بازگو میک‌ند وقتی پیران به چنگ 
گیو گرفتار می‌شود. یکخسرو از او می‌خواهد که 
از خون پیران در گذرد اما گیو سوگند یاد کرده 
که خون پیران را بریزد و اکنون گیو درمانده شده 
که با سوگند چه کند. یکخسرو به او می‌گوید: 

بدو گفت کیخسرو ‌ای شیرفش

زبان را ز سـوگند یزدان مکش

کنونش به سوگند گستاخ کن

به خنجر ورا گوش سوراخ کن

)همان:ص293، 3387-3386(  

خرد موهبتی است ایزدی اما انسان در کسب 
و پرورش آن باید تلاش کند. 

خـرد مـرد را خلعت ایزدیست

زاندیشه دورست ودور از بدیست

)همان:ص1104،ب2498(

و  دانش  بند  چرا  خرد:  مينوي  از  دانا  پرسيد 
كارداني مينو وگيتي هر دو به تو پيوسته؟ خرد 
پاسخ داد كه به اين علت كه از نخست من كه 
با  گيتي‌ها  و  مينوها  از  هستم  غريزي«  »خرد 
آفريده  ايزدانِ  اورمزد،  آفريدگار  و  بودم  اورمزد 
در مينوي و گيتي و ديگر آفريدگان را، به نيرو 
و قدرت و دانايي وكارداني »آسْن خرد« )= خرد 
غريزي( آفريد و خلق كرد و نگاه می‌دارد و اداره 
می‌كند. و در سرفرشگرد، اهرمن و فرزندانش را 
به نيروي خرد بيشتر می‌توان نابود كرد و از ميان 
برد. سوشيانس با كيخسرو و آنان كه رستاخيز 
و تنِ پسين كنند به سبب نيروي و ياري خرد 
بهتر می‌توانند بر اهریمن پیروز شوند. دانش و 
كارداني گيتي و فرهنگ وآموزش در هر پيشه و 
همه‌ي ترتيبات امور مردم روزگار به خرد باشد. 
روان پارسايان به سبب نيرو و نگاهباني خرد، 
بيشتر به رهايي از دوزخ می‌رسند و به بهشت 
و گر زمان )عرش اعلي( می‌آيند. و مردمان در 
گيتي زندگي خوب و شادي و نيكنامي و همه‌ي 
نيروي خرد می‌توانند خواست.«  به  را  نيكي‌ها 
)مينوي خرد، 1380،صص: 65-64( تقابل خرد 
با دیوان نابخرد، پیشینه‌ای اسطوره‌ای دارد. وقتی 

که کسری از بزرجمهر می‌پرسد: 
به بنده چه دادست کیهان خـدیو

که از کار کوته کند دســت دیو

چنین دادپاسخی که دست خرد

زکـردار آهرمنان  بـگذرد
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ز شمشیر دیوان خرد جوشن است

دل و جان داننده زو روشن است

)فردوسی،1386:‌ص1103،ب2464-2461( 

»آدمي هرچه از مرحله‌ي غريزي خود دور شده، 
به مرحله‌ي انديشه‌ي خويش نزديك می‌گردد، 
و  می‌شود  بيشتر  جانوري  زندگي  با  فاصله‌اش 
و عناصر طبيعت  گياهان  با حيوانات،  پيوندش 
در  در شاهنامه،  زال  تعديل میي‌ابد. شخصيّت 
و  گرفته  شكل  دوره  دو  اين  مياني  مرحله‌ي 
انديشه‌اش،  انديشه.  و  غريزه  از  است  آميزه‌ای 
زندگي اجتماعي و مشكلات معمول دورانش را، 
به سامان می‌كند اما در مشكل اساسي مرگ، 
زندگي، جهان و آدم، باز از همان وابستگي‌های 
دور  ديرين  آشناي  عناصر  و  طبيعي  و  غريزي 
نيست.« )مختاري، 1379، ص182( سيمرغ زال 
را پرورش می‌دهد و دانشي كه بايسته‌ي هستي 
اوست به او مي‌آموزد. بدين ترتيب خرد او كه 
با سيمرغ،  سامان بخش زندگي حماسي است 
زال  پس  دارد  پيوند  غريزي،  و  طبيعي  عنصر 
شده  زاده  پير  كودكي  از  كه  است  خردمندي 
نسبت  زال  به  كه  جادويي  سويي  »از  است1. 
ابتدايي  وخرد  دانش  همان  نيز  می‌شود  داده 
نيروهاي  و  طبيعت  با  كه  است  انسان‌هايي 
زال  وجود  دارند.  گونه  راز  رابطه‌ای  آن  مرموز 
توجيه انديشه‌ی دريافت‌های آدمي است. انديشه 
و غريزه در اين مرحله از حيات، در عين تفاوت، 
1- در سرگذشت لائو تسو حكيم چيني، بنيان گزار آيين دائوگرايي، 
كه هفتاد دو سال در زهدان مادر ماند و در هنگام تولد موهايش 

سپيد شده بود )كوياجي، بي تا،ص14(

وحدتي يافته اند. چنين خردي در اساطير ايراني 
به ويژه در روايات زرواني جايگاه ويژه‌ای  دارد.« 
)همان ص183( چنان که »اهورامزد، نام‌های 
خود را به زردشت می‌گويد: كسي كه از اوسؤال 
می‌افزايد: ششم  گاه  وآن  است  من  اسم  كنند 
منم خرد، هفتم منم خردمند، هشتم منم دانايي، 
1356،هرمزديشت  )زرتشت،  دانا.«  منم  نهم 
فقره 7، ج1،ص51.( »بند دانش وكارداني مينو 
وگيتي،هر دو به خرد پيوسته است. گيتي را به 
نيروي خرد می‌توان اداره كرد ومينو را هم به 
نيروي خرد می‌توان از آن خود كرد.« )مینوی 
خرد،صص73-72و4( فردوسي نیز،علم وخرد را 
از يكديگر بي‌نياز نمي‌داند. ستايشي كه فردوسي 
از خرد می‌كند همساني با نوشته‌های »مينوگ 
خرد« دارد در مينو خرد گفته شده است: »كسي 
كه چشمان بينا دارد اما از خرد به دور است نا 
انعکاس  )همان،ص45(  می‌شود.«  شمرده  بيناتر 
این اعتقاد، در گفتار فردوسی کاملًا مشهود است: 

خرد چشم جان است چون بنگري

تو بي‌چشم شادان جهان نسپري

)فردوسی،1386،ص1،ب26(

مينوي  با‌‌  مستقيم  پيوندي  زال  هستي  »در 
هستي  روحانيّت  و  تقدس  و  دارد  وجود  خرد 
اين همان خردي است كه  اورا،سبب می‌شود. 
عامل تميز اهورامزدا و اهريمن و نيكي و بدي، 
در دوران آميختگي است. خرد اكتسابي زال )كه 
عقلي  نيروي  اين  برابر  در  آموخته(،  جامعه  در 
راهنما  زال،  است.  يافته  تبعي  موضعي  طبيعي 
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و راهبر پهلوانان وفرمانروايان ايران است.  اگر 
و  آسوده  را  پهلوان  جهان  این  مادي،  نيروي 
و  راهبر  زال،  روحاني  نيروي  مي‌كند،  بسامان 
در  زال  وجود  است.  مادي  نيروي  اين  هادي 
دوره‌ي دراز نابساماني كاووس، اين جاي خالي 
را پر مي‌كند، و اعتدال حماسي را به ايران باز 
مي‌گرداند.« )مختاری،1379، ص 186( بنابر روایت  
دين كرد بر اثر غارت ديوان، خردغريزي در ميان 
چنين  از  كه  اعتدال  آن  و  مي‌شود  نزار  مردم 
به  با  و  مي‌رود  ميان  از  است  منشعب  خردي 
وجود آمدن اعتدال )خرد(، بساماني روي مي‌دهد. 
)زرتشت،1356،مهريشت، فقره‌ي 107، ص483، ج1(

از  دوره  بحراني‌ترين  در  زال،  نتيجه  در 
هزاره‌هاي زردشتي چنين كار كردي را بر عهده 
دوران حماسه‌های  در  اعتدال،  نمونه‌ي  و  دارد 
پهلواني است. به همين دليل فردوسي سرآغاز 

می‌كند.  آغاز  خرد  ستايش  با  را  را  شاهنامه 
خرد بهتر از هرچه ايزد بداد

ستایش خرد را به از راه داد

)فردوسی،1386، - ص1ب18(

خرد آزمايي در شاهنامه يكي از برترين شیوه‌ی 
گزينش‌ها است و نشانگر ارزش و اهمیّت این 
نیروی معنوی و خدادادی است. مانند فريدون 
از  را  ايشان  يمن،  به  پسران  فرستادن  هنگام 
می‌گويد: سرو  و  می‌كند  آگاه  كارها،  چگونگي 
و  فراوان  گنج  و  بسيار  سپاه  با  است  پادشاهي 
را خواهد  كه شما  باشيد  راي، هشيار  و  دانش 

آزمود. 

يكي ژرف بين است شاه يمن

كه چون او نباشد به هر انجمن

)فردوسی،1386، ص35، ب 150(

خرد اخلاقی 
به  بر گذشت و کمک کردن  »خرد اخلاقی 
بر  تیکه  با  فردوسی  دارد.  تأیکد  ستمدیدگان 
تدابیری  از خرد اخلاقی  یا استعداد،  اسطوره و 
در سازمان آرمانی شهریاری اش اندیشید تا از 
فساد قدرت و گرایش به خود کامگی بکاهد.« 

)108 )پرهام،1377: 

2-1 سیاوش نماد خرد اخلاقی است و حیا 
وخویشتن داری او سرگذشت یوسف )ع( را فرایاد 
می‌آورد. سیمای اخلاقی او مورد تأیید دوست و 
دشمن است، چنان که پیران علاوه بر ستایش 
افراسیاب  نزد  سیاوش  بی‌همتایی  و  نژادگی 

می‌گوید: 
هنر با خرد نیز بیش از نژاد

زمادر  چنو شاهزاده نزاد

)فردوسی،1386،ص231ب1113(

2-2 سیاوش که در چوگان بازی و هنرنمایی 
گوی سبقت از همه می‌رباید در هنگام چوگان 
بازی با افراسیاب، چنان وانمود میک‌ند که حریف 
یکنه  سالم  تفریح  این  از  مبادا  که  نیست  شاه 
و دشمنی حاصل شود، زیرا سیاوش مسیحای 
رحمت و مهربانی شاهنامه است که تحمل رنج 
و آزار دیگری را ندارد. هم چنین یکخسرو که 
سمبل آزادگی و بی‌آزاری است با آن همه ستم 
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که از افراسیاب کشیده، در تقابل با وی کشتار، 
قهر، آزار و ویرانگری پیشه نمیک‌ند و به سادگی 

پاسخ می‌دهد: 
که هر جا تنـدی نبـاید نمود

سـر بی‌خرد را نشاید ستود

همان به که با کینه دادآوریم

به کـام اندرون نام یادآوریم

)همان:ص574ب1387-1386(

از  حاکی  که  را  یکخسرو  رفتار  فردوسی 
خرد اخلاقی است در تقابل رفتار غیر اخلاقی 
افراسیاب )در عهد نوذر و شکست و ناتوانی او 
را در برابر قارن و... ( برجسته نمایی میک‌ند که 
افراسیاب چگونه دست به اعمال غیر انسانی زند 
تا به شبستان شاهی  و به کروخان دستور داد 
حمله کند. یکخسرو در جواب این بی‌عدالتی‌ها 

می‌گوید: 
چنین گفت کیخسرو هوشمند

که هر چیز کان نیست مارا پسـند

نیاریم کس را همان بد به روی

وگر چیز باشـد وگرکینه جو

چو از کار آن نامدار بلند

بر اندیشم اینم نیاید پسـند

که بد کرد با پر هنر مـادرم

کسی را همان بد به سر نــاورم

)همان:ص575ب1434-1431(

خرد  از  شاهنامه  در  پهلوانان  کردار  و  رفتار 
نشأت  مردم  فرهنگ  بدِ  و  نکی  و محک  تقوا 
گرفته است و دوست و دشمن را در برمی‌گیرد، 
در  افراسیاب  و  کیکاوس  شخصیت  ‌توصیف 

شاهنامه خود نشانگر این ادعاست. »چنان که 
فردوسی از طوس انتقاد میک‌ند و از اغریرث به 
نکیی یاد میک‌ند. در شاهنامه پیران ویسه همان 
اندازه شخصیت تمام و کمال دارد که رستم و 
هیچکدام به بهای خُرد شمردن دیگری برجسته 

)45 )عبادیان،1387:  نشده‌اند.« 
2-3 یکی دیگر از چهره‌های اخلاقی خرد در 
شاهنامه ایرج است که مظهر بیزاری از خشونت 
و خونریزی است. این عدم تمایل به خاطر ترس 
از جان نیست و در گفتگو با پدر )که از رفتن او 

به سوی سلم وتور ممانعت می‌ورزد( می‌گوید: 
چنین داد پاسخ که ‌ای شهریار

نگه کن بر این گردش روزگار

که چون باد بر ما همی بگذرد

خردمند مردم چرا غم خورد
)فردوسی،1386، ص39ب316-315(

2-4 در گفتگوی انوشیروان و بزرگمهر، پادشاه 
پاسخ  داناترین مردمان یکست؟ وزیر  می‌پرسد 
می‌دهد: آن که به فرمان دیو بیراه نشود آنگاه 
پس از بر شمردن دیوان دهگانه، شاه می‌خواهد 
بداند که زورمندترین و زیان بخش‌ترین آن‌ها 
کدام است؟ بزرگمهر می‌گوید: آز که همیشه در 
فزونی ناخشنود است و کسری پرسید: خدا به 
آدمی چه داده است که دست دیو را از جانش 

کوتاه کند:  
چنین داد پاسخ که دســت خرد

زکـردار آهــرمنان بگــذرد

زشمشیر دیوان خرد جوشنست

دل وجان داننـده زو روشنست
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گذشته سخن یاد دارد خــرد

به دانـش روان را همی  پرورد

)فردوسی،1386، ص1103ب2465-2562(

2-5 نمونه دیگر خرد اخلاقی، خبر آوردن وزیر 
بهرام و شادمانی او، برای پیدا کردن گنج‌هایی 
است که مُهر جمشید را داشت. در این ماجرا بهرام 
داد: گنجی که جمشید  پاسخ  وزیر خردمند  به 
نهاده مرا به کار نمی‌آید آنها متعلق به من نیست. 
همه را بفروشید و به مستمندان دهید تا روان 
جمشید از آن شاد گردد. این داستان بازتابی است 
از خرد اخلاقی که فردوسی بازتاب بینش و کُنش 

بهرام را این گونه توصیف میک‌ند: 
هـر آن گنج کان جز به شمشیر و داد

فــراز آیـد آن پادشـــاهی مبـاد

اگر نام بایـد کـه پیــدا کـنم

به داد و به شمشیـر گنـج آکنم

)فردوسی،1386، ص959ب559-557(

کارکرد خرد متضاد 
درجنگ رستم و اسفنديار، سه نيروي معنوي 
که  رستم‌اند،  و  اسفنديار  گشتاسب،  یاری‌گر 
و  پشوتنی  جاماسبی،  مختلفِ  خردِ  سه  نمودار 
زالی است. در زراتشت نامه بهرام پژدو آمده است 
كه: »ردشت چهار ماده‌ي متبرك به چهار تن داد: 
به گشتاسب شراب داد تا چشمانش را بر جهان 
ديگر بگشايد. به جاماسب بوي بخشيد كه موجب 
دانايي و روشن‌بيني‌اش شود. به پشوتن جام شير 
داد تا زندگي جاودان يابد. به اسفنديار انار داد كه او 
رويين تن شد.« )رك: زرتشت بهرام، 1368،ص77.( 

ازنسل  ایزدی  »پهلوانی  آمده:  یشت  بهمن  در 
گاه  مختلف،  نام‌های  به  باستانی  فرمانروایان 
پشوتن،گاه سوشیانس و گاهی هوشی‌ در یاد شده 
است که مهاجمان را از ایران زمین بیرون خواهد 
راند.« )ادی،1381،ص:14( پشوتن نماد بی‌مرگی 
است، »پشوتن نبرد کننده با دیوان و شکست 

دهنده آنان.« )زندبهمن یسن،1370،بند37،ص16( 
خرد  ياري  به  گشتاسب  شاهنامه،  در   1-3
آگاه  اسفنديار  و  رستم  نبرد  فرجام  از  جاماسپ 
است و با توصیفی هنرمندانه فردوسی می‌گوید:

سیـم روز گشتـاسب آگاه شد

کــه فـرزند جوینده‌ی گاه شد

بخواند آن زمان شاه جاماسـب را

همان فـال گویان لهراسب

بــرفتند با زیـج‌ها بر کنار

بپرسید شـاه از گو اسفندیار

چو بشنیـد دانای ایران سـخن

نگه کرد آن زیج‌های کـهن

بــدو گفت جاماسپ کای شـهریار

تواین روز را خوار مایه مـدار

ورا هـوش در زابلسـتـان بود

به دست تهم پور دستان بـود

)فردوسی،1386،ب 49-30ص3713(

3-2 اسفنديار در تمامي مراحل نبرد، ازخرد 
می‌جوید:   یاری  پشوتن 

پشوتن برین بر گوای منست

روان و خـرد رهنمای  منسـت

همه پند من یک بیک بشنوید

بدین خوب گفتـار مـن بگروید
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چــو بسته ترا نـزد شـاه آورم

بــدوبــر فـراوان گنـاه آورم

نمانم که بادی بــه تو بر وزد

برآن سان که از گوهر مــن سزد

)فردوسی،1386،ص720ب282-273(

پشوتن شومی و بدفرجامی، درگیری رستم را 
به اسفندیاری، یادآوری میک‌ند:

پشوتن بدو گفت بشنو سخن

همی گــویمت ‌ای برادر مکن

ترا گفتم و بیش گویم همـی

که از راستی دل نشویم همی

مـیازار کس را که  آزاد مـرد

سـر اندر نیارد به آزار و درد

)فردوسی،1386،ص‌737ب905-907(

3-3 رستم در نبرد با اسفندیار، به خرد زال 
متكي است. وقتی در نبرد آغازین، رستم و رخش 
آبگیر  دو  آن  از خون  زخمی می‌شوند ‌‌و خاک 
در  چاره‌گری سیمرغ،  و  زال  مدد  به  می‌گردد، 
فرجام کار، بر اسفندیارغلبه میک‌ند و دو چشم 

جهان بینش را با تیر گز هدف می‌گیرد. 
بدو گفـت زال ‌ای پسر گوش دار

سخن چون به یاد آوری هوش دار

همه کارهـا‌ی جهان را در است

مگر مرگ کان را دری دیگر است

یکی چاره دانم من این را گزین

که سیمرغ را یـار خوانم برین

گر او باشدم زین سخن رهنمای

بماند به مـا کشور و بوم و جای

)فردوسی،1386،‌ص746ب 1236- 1233(

ماجرا  گانه‌ي  ميان عوامل سه  »تضادي كه 
برقرار است، ميان عقل‌هاي منفصل آن‌هاست. 
مغلوب شدن و پيروزي اين خردهاي سه گانه، 
اعتباري است. به اعتبار خرد جاماسپي مغلوب 
به  و  پيروز  زال  غريزي  خرد  اعتبار  به  است، 
اعتباري بالعكس. امّا خرد پشوتن در ميانه اين 
شكست و پيروزي است و از هر دو متأثر است.« 
به  شاهنامه،  جاماسپ  ص239(‌  )مختاري،1379، 
سبب همان كاركردي كه در خرد ديني اوست، 
آنچه  با  كه  كنار گشتاسب خصلتي میي‌ابد  در 
ياد شده متضاد است. اوست كه با آگاهي‌اش از 
مرگ اسفنديار، سبب می‌شود كه گشتاسب بدان 
فريب متوسل شودکه اسفنديار به هنگام مرگ 
از پيشگويي جاماسپ چنين به بدي ياد مي‌كند: 

چنين گفت جاماسپ گم بوده نام

كه هـرگــز به گيتي مبيناد كام

)فردوسی،1386، ص752ب 1476(

جاماسب در مرحله بعدي گشتاسب را‌ وسوسه‌ 
مي‌كند تا ‌بهمن را،‌ نز د‌ر ستم فراخواند و عامل 
وحدت اسفنديار و رستم را به عامل خصومت و 

جنگ تبديل می‌كند. 
از طرف ديگر خرد پشوتن به اعتباري در تقابل 
پشوتن  خرد  زيرا  می‌گيرد  قرار  جاماسپي  خرد 
است  طلبي  انزوا  و  زنهاري  ويژگي‌های  داراي 
و نهيب دهنده‌ي كساني است كه وسوسه‌های 
نفساني و دنيايي آنان را از حقيقت و معنويت دور 
داشته است. او هميشه يار وياور اسفنديار است. 
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و راهبري است كه مميزه‌هاي نيك و بد را مدام 
به اسفنديار يادآوري می‌كند و از نبرد با رستم 
بر حذر می‌دارد. پشوتن كه نمودار خرد آگاهی 
پيوند‌های  از  فراتر  گسترده‌ای  است،  دانايي  و 
سياسي و اعتقادي را در بر می‌گيرد. در داوري 
بين گشتاسب و رستم، جانبداري از رستم را پيش 
اسفنديار، سيل  نبرد رستم و  از  بعد  می‌گيرد و 
و گشتاسب  نثار جاماسپ  را  و سرزنش  نفرين 

می‌كند و مي‌گويد: 
كه نفرين بر اين تاج و اين تخت باد

بدين كوشش بيش و اين بخت باد

كه مـه تاج بادا و مـه تخت شاه

مه گشتاسب و جاماسپ و آن بارگاه

)فردوسی،1386، ص751ب 1426- 1423( 

از  كه  شده  باعث  مينوي  خرد  اين  پشوتن، 
لغزش و گناه گشتاسب چشم نپوشد و از سويي 
ديگر از تقصير موبد روحاني كه پايه‌ای از نظام 
سياسي و قدرت حكومتي است در نمي‌گذرد و 
از مرگ اسفندیار بسیار متأثر است. هنگامي كه 
تابوت اسفنديار را از سيستان به نزد گشتاسب 

می‌برند، فردوسی نقل میک‌ند که:
پشوتن همی رفت گریان به راه

پس پشت تابوت و اسپ سیاه

به ابر اندر آمد خروشان سپاه

پــشوتن بیامد به ایـوان شاه

خروشيد وديدش، نبردش نماز

بیامد بــه نزدیک تختش فراز

)فردوسی،1386،ص 755ب 1568- 1555(

خاندان  با  نبرد  در  بهمن  به  پشوتن  هشدار 
رستم، بسيار تكان دهنده است. بهمن را زنهار 
بر گرفتاري و  را  رودابه  او شيون  زیرا  می‌دهد 
ويراني سيستان بر نمي‌تابد، بهمن را به گريز از 
سيستان وا مي دارد تا ريشه‌هاي حماسي، پيشتر 
اين پيكار،  باد نرود.  بر  تاريخ  در وزش سوزان 

تقابل خرد را به خوبي نشان مي‌دهد: 
گـرامي پشوتن كه  دستور بود

زكشتن دلش سـخت رنجـور بود

بـه پیش جهاندار برپای خاست

چنین گفت کای خسرو‌داد وراست

اگر يكنه بودت بــه دل خواستي

پديد آمـد از كاسـتـي، راستي

کنون غارت وکشتن وجنگ وجوش

مفرمای و مپسنـد چندین خروش

ز یزدان بترس و زمـا شرم دار

نگه کن بدین گـردش روزگار

تـو تا باشی ‌ای خسرو پاک راد

مرنجـان کسـی را که دارد نـژاد

)فردوسی،1386، ص772ب 132- 124(

4-خرد جنگی 
به چند نمونه بارزخردآگاه در شاهنامه، مانند 
هنگام  در  که  و...  اردشیر  اسکندر،  یکخسرو، 
جنگ و رویاویی با دشمن، دارای طرح و نقشه 
اسرا  با  رفتار  تقسیم وظایف، چگونگی  جنگی، 

میک‌نیم.  اشاره  می‌باشند  و... 
4-1یکخسرو در همه حال از سیاست و تدابیر 
جنگی افراسیاب آگاهی دارد زیرا کارآگهانی در 
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خاک دشمن گماشته است تا تمام اخبار توران 
را به او اطلاع دهند که این امر نشان دهنده‌ی 
به  نامه‌ای  در  گودرز  اوست.  هوشیاری  نهایت 
یکخسرو خبر می‌دهد که افراسیاب با لشکری 
شهریار  اما  است.  آمده  جیحون  لب  تا  گران 
ایران می‌داند که برای جنگ با ایرانیان نیامده 
بلکه از طرف چین در معرض خطر قرار گرفته 
‌است. شهریار ایران بر خلاف افراسیاب هنگام 
جنگ، آسیبی به مردم عادی و شهرها نمی‌رساند 
فقط گنهکاران و سر کشان را یکفر می‌دهد نه 
و  جنگی  تدابیر  از  را.  آنان  بی‌اختیار  سپاهیان 
لشکریان  که  بس  همین  یکخسرو  خردآگاهی 
مغلوب را در یک جا نگه نمی‌دارد و هم‌چنین 
تصمیمی بدون مشورت با پهلوانان نمی‌گیرد و 
از سیاست‌های رزمی او، طراحی دقیق همه‌ی 
جزئیات نبرد پیش از عزیمت و رویارویی با دشمن 
بود و برای هریک از پهلوانان وظایف خاصی را 
تعیین میک‌رد مثلًا گیو داوطلب آتش زدن توده 
هیزمی بود که افراسیاب به عنوان مانع بر سر 

راه ایرانیان تعبیه کرده بود. 
برای  قنوج،  درجنگ  اسکندر  4-2 همچنین 
از  آهنین‌ مملو  اسبانی  با فیلان هندی،  مقابله 
مواد آتش زارا با سواران آهنین تدارک می‌بیند. 
فیلان هندی ‌این وسیله‌ی جنگی را به خرطوم 
گرفتند و سوختند و به سوی سپاه هند گریختند 

و آنان را زیر پا لگد مال نمودند. 
نیز برای ‌دشمنان خلعتی برای  اردشیر   3-4
اگر  رفع سوءتفاهم ‌شود،  تا  می‌‌فرستاد  مذاکره 

طرف مقابل خلعت را می‌پذیرفت در حکومت و 
فرمانروایی خود باقی می‌ماند اما اگر  نمی‌پذیرفت 
پهلوانی خردمند بر می‌گزید تا گرد لشکر بگردد 

و بگوید: 
نباید که بـر هیـچ درویــش رنج

رسد گر برآن کس بـود نام و گـنج

به چیز کسان کس میازید دسـت

هر آن کس که او هست یزدان پرست

به دشمن هرآن کس که بنمود پشت

شود زان سپس روزگـارش درشـت

)همان:ص772ب360-357( 

اردشیر سفارش میک‌رد که جنگ را شما شروع 
نکنید اگر جنگ آغاز شد پایداری کنید اگر پشت 
پیروز شوید خلعت  اگر  کنید کشته می‌شوید و 
تعقیب  می‌گریزد  که  را  دشمن  ولی  می‌یابید 
هر کسی،  و  بپذیرید  خواست  امان  اگر  نکنید، 

اسیر شد به این جا بیاورید‌. 

5- خرد سياسي
رفتاری  باشد  استوار  برخرد  که  »نظامی 
است  پذیرفتنی  و  درست  باشد  خردمندانه  که 
که  رفتاری  و  بوده  عقل  خلاف  که  نظامی  و 
ناخردمندانه است نادرست و ناپذیرفتنی است.« 

)43 )جوانشیر،1380: 

روند رشد و پيروزي درگروه خرد سياسي است 
امكان  دانش،  و  خرد  پرتو  در  فرمانروایی  زیرا 
دستيابي به امنیت و آبادانی میي‌ابد. در مینوی 
خرد آمده است »پرسید دانا از مینو خرد که برای 
پادشاهان چه چیز سودمندتر و چه زیان‌رسان‌تر 
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را  پادشاهان  که  داد  پاسخ  خرد  مینوی  است؟ 
مصاحبت با دانایان و نکیان سودمندتر است و 
و  زنندگان  افترا  با  مصاحبت  و  گفتگو  را  آنان 
دو رویان زیان رسان‌تر است.« )مینوی خرد،40( 
»آیین شهریاری و خرد سیاسی هم در امور داخلی 
آموخته می‌شود و هم در خصوص امور خارجی و 
بین‌المللی و از این جهت کار فردوسی فراگیر و 

جامع است.« )موسوی وخسروی،1389: 57(
موجب  یکقباد  سیاسی  خرد  که  همان‌طوری 
شد که داد و ارزش‌های انسانی بهترین مبنای 

شهریاری وی قرار گیرد. 
اگر پیـل با پشــه کین آورد

همه رخنه در داد وکین آورد... 

سپاهی و شهری همه یکسـرند

همه پادشاهی مـرا لشکرند... 

وز آن رفته نام آوران یاد کـرد

به داد ودهش گیتی آباد کـرد

)فردوسی،1386،صص128-129ب188-180(

فراهم  اندر  »گفتار  در  نيز،  فردوسي  حكيم 
آوردن كتاب«، اولين تأكيد وي از نظم اين اثر 
جاودانه‌، ساختن پايه‌ای است که‌ »شاخ آن سرو 
سایه فکن« در پرتو نور دانش، به بار بنشیند. 

تـوانم مگر پایه‌ای سـاختن

بر شاخ آن سرو سـایه فکن

کزین نامور نامه‌ی شهریـار

به گیتی بمانم یکی یــادگار

)همان، ص4ب122-123(

به همين منظور موبدان سالخورده‌ و پژوهندگان 
روزگار را دعوت كردتا راز و رمز سعادت و پيروزي 

را بر او بگشايند. 
پژوهنده‌ي روزگـار نخـسـت

گذشته سخن‌ها همـه باز جسـت

زهر كشوري موبدي سـالخورد

بيـاورد كـاين نامه را ياد كرد

بپرسيدشان از يكـان جهـان

وزان نـامـداران و فرّخ مِهان

كه گيتي به آغاز چون داشتند

كه ايدون به ما خوار بگذاشتـند؟

)همان،ص4ب129-132(

5-1 در ابيات بالا، تنها هدف، براي يادآوري 
داستان‌های كهن، راه ورسم جهانداري و برقراري 
اين کامیابی، که همزادِ  »داد و دهش« است. 
جهانداري و جهانجويي است، در پرتو »رای و 
خردگرایی« میسر می‌گردد که به طور مكرر در 

شاهنامه مورد تأیکد قرار می‌گیرد. 
جهاندار هوشنـگ با راي و داد

بــه جـاي نيـا تـاج بر سر نهاد

چــو بنشست بر جايگاه مهي

چنين گفت بر تخت شاهنشهي

كــه برهفت كشور منم پادشـاه

جـهاندار پيروز و فـرمانـروا

بفـرمـان يـزدان  پيروزگر

به داد و دهـش تنگ بستم كمر

وزان پس جهان يكسرآبـاد كرد

همـه روي گيتي پــر از داد كرد

)همان،ص 9،ب6-1(

وقتیک‌ه‌طهمورث ‌بر تخت پدر نشست، شرط 
از  برخورداری  را‌،  جهانیان  و  خویش  آسایش 
این جا رأی مترادف  خردورای دانست )که در 
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خرد است( و چنین گفت: 
جهان از بدی‌ها بشویم به رای

پس آنگه کنم در گهی گرد پای

)همان، ص‌11ب5(

5-2 شرط دوام تخت و افسر شاهي، رعايت 
هنر كشورداري و جهان كدخدايي است، در ‌غير 
‌اين صورت همه‌چيز، به تباهي كشيده مي‌شود‌. 
‌در شاهنامه استحکام کشور و آرامش و تن‌آسایی 
ملتّ به عواملی وابسته ‌است که شهریار ‌باید‌، در 
رعایت آن‌ها دقت و کوشش به خرج دهد مانند: 
شاهنامه حكم می‌كند  الف -‌خرد‌سياسي ‌در 
كه كار شهرياري را گرچه داراي مبنايي فرّه‌ي 
ايزدي است بايد از كار شريعتمداري جدا سازند. 
يعني شهريار شخصاً عهده‌دار اين امور نشود و 
كار را به كاردانان و روحانیان واجد شرايط واگذار 
كاركرد  در  انحطاط  عامل  بزرگترين  زيرا  كند، 
شهرياري، تراكم قدرت و گرايش پادشاهان به 
استبداد مطلق، خود بيني و خود كامگي است. 
چنان که جمشید تا زمانی که کارها را به کاردانان 
و مؤبدان سپرده بود و خود به جهانداری و کنترل 
امور می‌پرداخت، ایرانشهر در پرتو خرد سیاسی 
همه  و  امان  و  امن  در  مردم  ایزدی،  فرّه‌ی  و 
تحت فرمانروایی او روزگار را به شادی سپری 

میک‌ردند. 
اين كاركرد خود  از  نمونه‌هايي  به  فردوسي، 
محوري و بی‌خردی كاووس، در هنگام رزم با 
شاه‌ها ماوران، اشارات صريحي دارد و او را مورد 

ملامت قرار می‌دهد: 

چــو کاوس نشنیدم اندر جهان

نـدیدم کـس از کهتران و مهان

خـرد نیسـت او را نه دانـش نه رای

نه هوشش به جایست و نه دل به جای

)همان،ص166ب422-423(

فرزانگان،  به  بی‌حرمتی  و  هنر  خواری  ب- 
و  دروغ  رواج  سیرتان،  دیو  به  دادن  بها 
متزلزل  را  شهریاری  عظیم  پایه‌های  کژتابی، 
گذشت.  ضحاک  بر  که  همان‌گونه  میک‌ند، 

)21 -17 1386،صص )رک:فردوسی،

ج - تراكم مادي و قدرت، باعث فساد و تباهی 
خرد كاووس شد. 

زهر گونه‌ای گنـج آگنـده ديد

جهان سر به سر پيش خود بنده ديد

همان تخت وهم طوق وهم گوشوار

همـان تاج زرّين زبر جد نگار

همــان تازي اسپان آگنـده يال

به گيتي ندانست خود را  هـمال

)همان،ص129ب14-12(

و  تور  سلم،  در  آزطلبی  و  زیاده‌خواهی   - د 
ضحّاک، زمینه‌های برادر و پدرکشی را فراهم 
ساخت و در نهایت کار شهریاری و فرمانروایشان 

را‌، محو و نابود کرد. 
از زمان کيومرث تا منوچهر عملكرد ‌شهريار 
داراي پيوند ناگسستني در پيشبرد تمدن، فرهنگ 
و سازمان دادن به روند جامعه است. شهريار در 
اثبات مشروعيّت و حقانيّت شهرياري، در ميدان 
‌پيكار، شخصاً در ‌مقابل ‌دشمنان ‌و متجاوزان به 
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مبارزه می‌پردازد تا داد و دهش را در همه جا 
گسترش دهد. ‌شاخص اين نمونه فريدون پسر 
آبتين كه با خرد ذاتي و اكتسابي خويش نهال 
شهرياري را بارور می‌سازد. فردوسي در نهايت 
ايجاز، شخصيّت و منش او را اين گونه توصيف 

می‌كند: 
فريدون فرّخ فرشــته نبود

زمـشك زعنبر سـرشته نبود

به داد ودهش يافت آن نكيويـي

تو داد و دهش كن فريدون تويي

)همان،ب543،ص45(

5-3 خردسياسي
با  مبارزه  در  فراگير،  و  اجتماعي  بحران  در 
كاوه‌ي  سركردگي  به  پيروزمندانه  ضحّاک، 
و  جامعه(  زحمتكش  و  بي‌آزار  اقشار  از  ‌)يكي 
رهبريت  فريدون‌، خرد سیاسی تجسّمي آشكار 
میي‌ابد و تغيير و تبديل روح قومي به روح مليّ، 
تحول  اين  در  می‌نماید.  ايجاد  تازه‌ای  روندي 
سازماني‌ابي  نمادِ  كاوياني  درفش  اجتماعي، 
سياسي ملتّ است كه نمودار قيام‌ ملي و جان 
آگاهي مردم ستمديده‌ است. بعد از اين تحول 
عظيم خِرد جمعي به صورت واحد ‌جلوه می‌كند، 
هم چنین‌خردجمعی ‌ایرانشهر‌، در ماجرای خشم 
میک‌ند  خودنمایی  كيكاووس  بر  رستم  گرفتن 
که مصلحت ملت را برکاووس ترجیح می‌دهد. 
زمانی که رستم با خشم فراوان درگاه را ترك 
می‌كند بزرگان ايران وگيو )داماد رستم( اصرار 
به بازگرداندن وي دارند و خطر حمله‌ي تورانيان 

را به او يا دآوري می‌كنند زيرا رستم پشت و پناه 
شهرياري و مايه‌ي آرامش و سر بلندي ايرانشهر 

است گيو به او می‌گويد: 
تهمتن گر آزرده باشد زشاه

مر ايـرانيـان را نباشـد گناه

)همان، ص184ب426(

5-5 نکته قابل توجه، در ممیزه‌های شهریاری 
و خردسیاسی، پیوند ناگسستنی هنر کشور داری 
از سویی و ابراز و اعتقاد راسخ ستایشگری جهان 
آفرین است. به‌‌عنوان نمونه‌، منوچهر پس از بر 
خويش  كارهاي  شمردن  بر  و  نشستن  تخت 

می‌گويد: 
ابا ايــن هنـر‌هـا يكـي بنـده ام

جهــان آفـرين را ستاينـده ام

همه دست بر روي گریان زنيــم

همه داستـان‌ها زيـزدان زنيم

كزو تاج  وتخت است  وزویم سپاه

ازویـم سپـاس و بدویم پــناه

)فردوسی، 1386، ب17-15، ص56(  

در داستان فریب خوردن كيكاووس از ابلیس 
و پرواز به آسمان و سقوط کردن او، گودرز با 
لحني ملامت‌انگيز، وظايف سياسي و اجتماعي  
شهرياری را به او يادآوري می‌كند و مي‌گويد: 

همان كن كه بيدار شاهان  كنند

ستاینده و نیـک خواهان کنند

جز از بندگي پيش يزدان مجوي

مزن دست در نكي و بد جز بدوي

فرو ماند کاوس و تشــویر خـورد

ازآن نـــامداران روز نبـرد

)همان،ص167ب438-434(  
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كاووس با ندامت، چهل روز در پيشگاه يزدان 
پاك‌، زاري كنان‌، اقرار ‌به قدرت خداوند مي‌كند و 
بعد از ندامت و توبه وظیفه‌ی شهریاری را آن چنان 
که لازمه‌ی خرد سیاسی است پیش می‌گیرد و 
لذایذ شخصی را فدای داد و دهش عمومی و 
ستایش یزدان میک‌ند. )رک: همان،ب441-449، 
ص167( به همین خاطر، از دیدگاه خردسیاسی، 
یکی از وظایف اصلی شهریاری و جهان پهلوانی، 
دینداری و سپاسگزاری از آفریدگار است تا فرّه 
ایزدی، پرتو نور و هدایت خود را از آنان برنگیرد. 
این امر را فردوسی در همه حال یادآور می‌شود. 
در داستان رستم با خاقان چین، تهمتن خطاب 

به ایرانیان مي‌گويد: 
به يزدان بود روز ما خود كه ايم؟

بر اين خاك تيره زبهر چه ايم؟

)فردوسی،1353،‌ص86 ب371-374 (

جمشید در آغاز جهانداري، در ايجاد گسترش 
در  اجتماعي  سازماندهي  فرهنگ،  و  تمدن 
و  می‌داد  خرج  به  وافری  تلاش  طبقه،  چهار 
شريعت  پاسدار  كه  گروهي  اجتماعي  نقش  به 
آغاز  در  را  کاتوزیان  وطبقه  بود  معترف  باشند 

کرد.  حمايت  فرمانروایی، 
گروهي كه کاتـوزیان خوانيش

به رسم پرستندگان دانيـش

جدا كرد شان  از ميان گــروه

پرستنده را جايگه كرد كـوه

بدان تا پرســتش بود کارشان

نوان پیش روشن جهاندارشان

)همان،ص12ب20-18(

و  »شهرياري  نظام  مدتی،  از  بعد  جمشید 
موبدي« را در هم می‌ريزد و منم گویان خود 

می‌گردد:  مهم  امر  اين  عهده‌دار 
منـم گفــت با فرّه‌ی ایزدی

همم شـهرياري همم موبدي

...منی چون بپیوست با کردگار

شـکست اندر آورد و بر گشت کار

)همان صص12-14ب6-71(   

ناكامي‌ها و خواري‌های  سرنوشت ضحّاك و 
مكرر كاووس، به دليل دوری ‌از »ره ايزدي« است. 
يكي دیگر از كاركرد‌های خردسياسي، كاركرد 
جنگ و صلح است، در نتيجه براي نظارت بر 
اين كاركرد‌، در ‌امر شهري‌اري، نياز به »ابزاري 
معنوي« است. فردوسي اين »ابزار معنوي« را 
در مفهوم »پيمان نگاه داشتنِ شهريار« خلاصه 
می‌كند و اين معنا را در سيماي آرمانيِ سياوش 
پيمان، به عنوان  تا زماني كه  آشکار می‌سازد. 
می‌شود  داشته  نگاه  شهرياري،  امر  از  تابعي 
جنگ مجاز نيست. از ديدگاه سياسي، رستم كه 
نامبردارترين جهان پهلوان شاهنامه در خدمت 
امر شهرياري است، پيش از كشته شدن سياوش، 
تهيه‌ي مقدمات  و  پيمان شكني  را ‌از  كاووس 

جنگ با افراسياب بر حذر می‌دارد 
كسي كــاشتي جويد و سور وبزم

نه نكيو بود پيش رفتن  به رزم

دو ديـگر كه پيمان شكن پيشگاه

نبــاشد پسنديده ي نكي خواه

)فردوسی،1353، ص141ب1000-999(
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وقتی‌كه ‌افراسياب ‌پيمان‌ مي‌شكند‌ و سياوش 
دمان،  و  گناه ‌مي‌‌كشد، ‌رستم، خشمگين  ‌را‌بي‌ 
جواب  در  آورد‌.  برمی  تورانيان  روزگار  از  دمار 
ذاتِ  به  رستم  گفت،  باید  عكس‌العمل  اين 
و  است  امر شهرياري  در خدمت  پهلواني خود 
از كردار خويش در توران زمین‌، شرمنده نيست 
و احساس گناه نمي‌كند. می‌بینیم که نه پيمان 
شكني افراسياب و نه رفتار رستم، هيچيك در 
مقوله‌ي اخلاق فردي نمي‌گنجد. تنها در قالب 
منطق خرد سياسي قابل توجيه است و بايد بر 

اين مبنا درباره‌ي آن‌ها داوري كرد. 
دارنده‌ي  بر  در  كه  شهرياري  الگوي   4-5
جهان  و  پادشاهي  مكمّل  و  موازي  نقش  دو 
پهلواني است، ماوراي اسطوره و تاريخ را طي 
اخلاق  حيطه‌ي  از  گاه  سياسي،  خرد  می‌كند. 
و  مردي  قانون  زيرا  می‌نهد،  فراتر  پا  منطق  و 
ديگري  مقوله‌ي  از  پهلوان  جهان  براي  جنگ 
امر  از  فونكسيوني  جنگ،  »فونكسيون  است. 
شهرياري است و شهرياري در فضايي مستقل 
اداره می‌شود و داراي منطقي خاص خود است 
زيرا متضمن منافع و مصالح عام كشور است و 
در حيطه منفعت شخصي و مصالح اخلاق فردي 
داستان  1373،صص62-52(  )پرهام،  نمي‌گنجد.« 
رستم و سهراب، كين سياوش، رستم و اسفنديار 
توجيهي است بر اين مدعا، زيرا رستم ناگزير به 
اجراي منطق خاص جهان پهلواني است براي 
استحكام پايگاه شهرياري )كه با منطق امروزي 
قابل سنجش نيست(. به همين دليل سهراب را 

از  جوي  سياوش  خونخواهي  براي  و  می‌كشد 
خون تورانيان، روان می‌كند و یا با تير گز اسفنديار 
و  می‌كشد  را  زرتشت  بسته‌ی  کمر  و  دین  به 
این کار خود و خانواده‌اش  از فرجام  آگاهی  با 
جهان  منطق  میک‌ند.  ابدی  نفرین  دچار  را 
پهلواني تابع هيچگونه ناروايي نمی‌شود و فرزند 
و خويش نمی‌شناسد و رعایت عاطفه نمیک‌ند 
بر  ايرانشهر  تا  می‌كند  خردسياسي حكم  چون 
پایدار بماند. زيرا روح مليّ در شخصيّت رستم 
از  پس  فريدون  چنین  هم  است.  يافته  تبلور 
مشاوره با موبدان و ستاره شناسان، بنا بر هنرها 
و شايستگي‌ها‌ي هر يك از سه فرزند خويش، 
كشور را ميان آن‌ها تقسيم مي‌كند. روم و خاور 
را به سلم، چين و توران را به تور، ايران زمين و 
دشت نيزه وران را به ايرج واگذار مي‌كند. زیرا از 
دیدگاه او حفظ ایرانشهر بر هر مصلحت شخصی 

و عاطفی او برتری دارد. 
نهفته چو بيـرون كشيـد از نهان

به سه بخش كرد آفريدون جهان

یکی روم وخاور دگر ترک و چین

سیم دشـت گردان و ایران زمین

)فردوسی،1386،صص 35-36ب180-178(

پيشگي  صلح  مدبرّ‌،  و  سالخورده‌  فريدون 
ايرج را با تور و سلم تأييد نمی‌كند و خردمندانه 
نمی‌پندارد ‌زیرا‌ منافع و خرد جمعی را بر فردی 
برمی‌گزیند و مي‌گويد اگر سر را در كام اژدها 
فرو بري، اين قانون طبيعي است كه بر تو زهر 

پاشيد.  خواهد 
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بدو گفت شاه  ‌ای خردمند پـور

برادر همـي رزم جويد تو سـور
ولیکن چو جانی شــود بـی‌بهـا

نهد پر خرد سر در دم اژدهـا
چه پیش آیدش جز گزاینده زهر

کش از آفرینش چنین است بهر

)فردوسی،1386،ص40ب330- 335(  

بعد از كشته شدن ايرج، به دست برادرش تور، 
ايرج(،  )نوه  منوچهر  تاج‌گذاري  از  بعد  فريدون 
دستش را در دست سام می‌گذارد تا به گونه‌ای او 
را بپرورد كه همواره نگهبان و پشتيبان شهریاری 
فريدون  می‌بينيم  داستان  اين  پايان  در  باشد. 
دادگر، باز خرد سیاسی او فراتر از پیوند پدر و 
فرزندی سیر میک‌ند. به همین دلیل كينه‌توزانه، 
)حتی  فراهم می‌سازد  را  تدارک مرگ ظالمان 
نمیک‌ند(  عفو  را  باشد ‌او  فرزند ‌او  ستمگر  اگر 
طبق آيين جهانداري ايران باستان و نوشته‌های 
پهلوي، پس از سپری شدن عمر دو نسل صبر 
را  ایرج  كين‌خواهي  تكليف  باید  چاره‌جويي،  و 
مشخص کند و منوچهر را به جنگ دو پسرش 
تور و سلم می‌فرستد، در حالي بعد از اين پيكار 
بر سرهاي پسر ان، بسان پدري داغديده اشك 

غم می‌ريزد و می‌نالد: 
کرانه گزیـد از بــر تاج و گاه

نهاده بر خود سر هر سـه شاه
که بر گشت و تاریک شد روزمن

از آن سه دل افروز دل سوزمن
به زاری چنین کشته در پیش من

به کین و به کام بد اندیش من

)فردوسی،1353، ص105ب1133-1130(

و  شهریاری  وظيفه  انجام  ماجرا،  اين  در 
و  فرزندش »سلم  دو  مورد  در  دادگري  اجرای 
تور« هرچند دل‌گداز و رنج‌آور است، امّا عدول 
از آن ناممکن است پس منوچهر را برای پایداری 
و اجرای این اهداف و استمرار »داد« به جنگ 

می‌فرستد.  خود  گوشه‌های  جگر 
بفرمود پس تا منوچهـر شاه

ز پهلو به هامون گذارد سـپاه

فریدونش هنگام رفتن بدید

سخن‌ها به دانش بدو گستـرید

)همان،ص93ب 649-643(

در  سياسي  خرد  مباني  از  ديگر  يكي   7-5
نظام شهرياري و اداره امور كشور، پايگاه جهان 
اين  پادشاهي ‌است.  پايگاه  از  متمایز  پهلواني 
عنوان  به  هم  پهلوانان  جهان  نظر  از  جدايي 
امري مشروع پذيرفتني بود. در زمان پادشاهي 
نوذر، كه راه و منش بيدادگري را پيشه کرد و 
با موبدان و بزرگان درشت‌خويي ورزید. مردم از 
سام درخواست کردند كه نظام امور رادر دست 
بگيرد و بر اريكه‌ي سلطنت جلوس نمايد امّا سام 

نمی‌پذیرد و با نهیب مي‌گويد: 
همان بنده باشیــم و فرمان کنیم

روان را به مهرش گـروگان کنیم

بدیشان چنین گـفت سام سوار

كـه اين كي پسنـدد زما کردگار

که چـون نوذری از  نژاد کیان

به تخـت کئی بر کمر بر میان

بــه  شاهی مرا تاج باید بسود

محال اسـت اين كس نيارد شنود
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خود این گفت یارد کسی در جهان

چنیــن زهره دارد کسی از مهان

اگر دخــتری از منـوچهـر شاه

بدیــن تخـت زرّین بـدی با کلاه

نبــودی بجـز خاک بالیـن من

بدو شـاد گشتـی جهانبین من

)همان،ص193ب44-38( 

که  است  وقتي  نظام،  این  از  دیگر  نمونه‌ای 
افراسياب هدايايي در خور براي رستم می‌فرستد و 
از همه‌ی خواسته‌ها و پيراستني‌ها دريغ نمی‌ورزد 
الّا تخت پادشاهي، اين تمايز در انواع هدايا و 
پیشکشی‌ها‌، ‌پايگاه جهان پهلواني را از پادشاهي 

جدا می‌كند. 
سـخن‌ها همی گوی با پیلتن

به خوبی بســی داستان‌ها بزن

بـه نزديك او همچنان خواسته

ببر، تــا شود كار آراسته

جز از تخت زرّين، كه او شاه نيست

تـن پهلوان از در گِاه نيست

)همان، صص 134-135ب858-856( 

جهان پهلوانان شاهنامه مدافع پايگاه پادشاهي، 
به عنوان رمز وحدت شهرياري هستند نه مدافع 
شخص پادشاه، رستم بارها، جان خود را به خطر 
می‌اندازد تا تاج و تخت كياني بر جاي بماند. در 
هنگام گرفتاري كيكاووس، با حوادث گوناگون 
دست و پنجه نرم میک‌ند ولی جهان پهلوانان از 
ضعف و خودكامگي‌های پادشاه، چشم نمی‌پوشد 
و گاه تندي پيشه مي‌كند، همان‌گونه که رستم 
بر کیکاووس خشم می‌گیرد که این خود جای 

تأمل دارد. 
میک‌ند  زمان جمشيد حکم  در  سياسي  خرد 
شود:  تشكیل  اجتماعي  چهارگانه‌ی  طبقات  تا 
نيساريان  -3 كاتوزيان   -2 اهتوخوشی   -1 

4- کشاورزان. )فردوسي،1386، ص12:ب 17-21( 
یا تخصص‌گرایی، یعنی تمركز در يك رشته فن 
و هنر در عهد فريدون هم تأكيد‌ی است بر این 
ادعا، تا كارها نظام يابد و آشفتگي ايجاد نشود. 

سپاهي نبايد كه با  پيشـه‌ور

به يك روي جويند هر دوهنر

يكي كاروز و يكي گرز دار

سزاوار هركس پديدسـت كار

چو اين كار جويد، آن كار اين

پرآشوب گردد سراسـر زمين

)همان،ص30:ب438-440(

نتيجه
اساس  را  خردگرایی  هنرمندانه  فردوسی 
واژگان  زمرة  به  را  خرد  و  داده  قرار  شاهنامه 
کلیدی به کار برده است. خرد در شاهنامه، خردی 
برتر و یکهانی است که از رنگ‌های فرقه‌ای و 
گروهی فراتر می‌رود و موجودات را در تشخیص 
نکی و بد راهنمایی میک‌ند و سرنوشت انسان در 
گستردة هستی به او سپرده می‌شود. فردوسي 
جان و خرد را همزاد، همراه و آفريده شده در 
يك زمان می‌داند که بنا بر ضرورت‌های آرماني 
و نياز‌های انساني، در تقابل افراد با یکدیگر به 
و  علم  می‌شود.  جلوه‌گر  متضادي  صورت‌های 
خرد را در دیدگاه  او مکمل يكديگرند. در شاهنامه 
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خرد داراي معاني و مضامين وسيعي است و به 
خرد غریزی، اکتسابی، سیاسی، اخلاقی، جنگی 
و متضاد بر می‌خوریم که خرد فطری و غریزی  
همان دانش و خرد ابتدايي انسان‌هايي است كه 
با طبيعت و نيروهاي مرموز آن رابطه‌ای رازگونه 
زال توجيهی آشکار در مورد خرد  دارند. وجود 
در  او،  غريزي  خرد  است.  اکتسابی  و  غریزی 
اساطير ايراني به ويژه در روايات ز رواني جاي 

ويژه‌ای دارد. 
در پرتو خرد سياسي و دانش، شهريار، امكان 
را  آرامش و آسايش  به جهانداري در  دستيابي 
ميي‌ابد. خرد سياسي در شاهنامه حكم می‌كند 
كاردانان  به  را  كار شريعتمداري  كه شهرياري 
و روحانیان واجد شرايط واگذار كند. بزرگترين 
عامل انحطاط در كاركرد شهرياري عامل تراكم 
مطلق،  استبداد  به  پادشاهان  گرايش  و  قدرت 

خودبيني و خود كامگي است. 
ـ از دیدگاه خرد سیاسی )در شاهنامه( بی‌توجهی 

به فرزانگان، بها دادن به دیو سیرتان، رواج دروغ 
و کژتابی، پایه‌های عظیم شهریاری را متزلزل 
میک‌ند. عاملي كه در به فساد كشيدن كاووس 
و یا طبقه‌ای خاص از جامعه مؤثر قلمداد شده، 

تراكم مادي است. 
بحران‌های ‌اجتماعي  در  سياسي،  خرد  ـ 
با  )ضحّاک(،  ظالمان  در ‌مبارزه ‌با  فراگير‌،‌  ‌و 
رهبريت جان آگاهان جامعه و حمایت مردمی، 
به روح  تبديل روح قومي  یعنی  میسر می‌شود 

می‌كند.  ايجاد  تازه‌ای  روند  که  مليّ، 
ــ الگوي شهرياري كه در بر دارنده‌ي دو نقش 
موازي و مكمّل پادشاهي و جهان پهلواني است، 

ماوراي اسطوره و تاريخ را سیر می‌كند 
ــ خرد سياسي، گاه از حيطه‌ي اخلاق و منطق 
پا فراتر می‌نهد، زيرا قانون مردي و جنگ براي 
جهان پهلوان از مقوله‌ي ديگري است، که ک‌شته 
شدن سهراب به دست پدر یا اسفندیار به دست 

رستم و... دلیل این مدعاست. 
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